
 
 

  ۱۴از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۳۷۴خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

: ن است، فرمودندين بخش مقصد سوم مطرح کردند ايحوم محقق در ارکه م يا گانه مسئله هفتم از مسائل هشت

 یعل منهما واحدة فلكل فوطئها الآخر علی منهما واحد كل امرأة أدخلت و بامرأتين رجلان تزوج إذا  السابعة«

 وطء من عدا تنقضي حتى وطؤها له ليس و المسمی مهرها عليه و زوجها علی واحدة كل ترد و المثل مهر واطئها

اين مسئله هفتم برابر يک  ١.»ورثته و نفسه زوجة منهما واحد كل ورث الزوجان مات أو العدة في ماتتا لو و الأول

  . ريزي شد ح و پيشده است طر) سلام االله عليه(سؤال و جوابي که از امام

، اين ظاهراً )سلام االله عليه(در مسئله جلسه قبل که محمد بن جزک يا جزک، جمالي بود از اصحاب امام هادي

است، از اينجا چون ) سلام االله عليه(بايد أبي الحسن ثالث باشد، گرچه أبي الحسن مطلقا وجود مبارک امام کاظم

سلام (اش تا امام کاظم است، بعد فاصله) سلام االله عليه(اصحاب امام هاديشود که اين شخص از  فاصله زياد مي

  .شود، ظاهراً اين أبي الحسن، أبي الحسن ثالث باشد تقريباً چهار امام مي) االله عليه

سؤال کردند و آن اين است که دو ) سلام االله عليه(اي است که از خود امام به هر تقدير؛ مسئله هفتم يک قضيه

تا خواهر کردند همسايه هم بودند يا برادر هم بودند، دو ا همسر انتخاب کردند؛ حالا اينها کنار هم زندگي ميتنفر دو

در . تا همسايه درآمدند که يک سبب اشتباه داخلي پيدا شده بودتا زن به عقد دوبه عقد دو برادر در آمدند، يا دو
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. ن دومي به خانه اولي رفت و اينها هم باهم آميزش کردند، زن اين اولي به خانه دومي رفت و ز»ليلة الزفاف«

اين صور أربع گاهي حکم زن و . چهار صورت دارد که هر کدام از اين صور أربع احکام خاص خودش را دارند

اند، يا زن  اند، يا هر دو جاهل آن صور أربع اين است که يا هر دو عالم. کنند مرد يکسان است، گاهي هم فرق مي

  .است و مرد جاهل، يا مرد عالم است و زن جاهلعالم 

براساس قواعد کليه احکام اين صور أربع را تنظيم کردند، بعد مطابق با نص هم بود، نص هم يک تعبد خاصي 

طور نيست که احکامي برابر قواعد عامه، اين صور چهارگانه اين مسائل چهارگانه در اين صور أربع ندارد؛ اين

اند  اند، چون هر دو زاني آنجا که هر دو عالم. تعبد خاصي در اين صور چهارگانه داشته باشد تنظيم بشود، نص يک

لا مهر «خورند، يک؛ مهري در کار نيست، دو؛ عده در کار نيست، سه؛ مهري در کار نيست چون  هر دو حد مي

. مياه مسئله عده را مطرح کنند محترم نيست تا براي صيانت از اختلاط» ماء«عده در کار نيست چون اين  ١.»لبغي

  .برند و هيچ کدام از ديگري ارث نمي

  : ...پرسش

بله، چون علت نيست در مسئله زنا گفتند بغي عده ندارد؛ چون حکمت است به اختلاف موارد فرق : پاسخ

  .کند مي

  : ... پرسش
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ترم نيست، فرزندي که آمد ملحق به فراش او مح» ماء«براي بغي حرمتي نيست،  ١»الْولَد للْفراش«بله، آن : پاسخ

  ٢.»للْعاهرِ الْحجرو «شود  مي

  : ...پرسش

الْولَد للْفراشِ و «: بيني کرد و خودش تصريح کرد و تأمين کرد و فرمود بله، آن را شارع مقدس پيش: پاسخ

  .ـ زنا کرده است، عده لازم نيست نگه دارد اگر يک زني ـ معاذاالله »للْعاهرِ الْحجر

ايي هم در کار »مهر المسمي«شود و  چون بدون مهر نمي. و اگر هر دو جاهل بودند، حکم وطي به شبهه را دارد

بپردازد و عده نگه دارد، بعد از انقضاي عده بايد به شوهر اولش » مهر المثل«نيست، چون وطي به شبهه است بايد 

، عده در »لا مهر لبغي«ر چنانچه زن عالم بود و مرد جاهل، حکم آن همين است و اگ. برند برگردد؛ البته ارث هم نمي

هم نيست » مهر المثل«که نيست چون او بيگانه بود، » مهر المسمي«کار نيست، سهمي هم از مهر نخواهد داشت؛ 

» بالعکس«اگر . »لا مهر لبغي«پرداخت، اما زن چون عالمه بود  ؛ گرچه مرد جاهل بود بايد مي»لا مهر لبغي«چون 

اين . گردد به خانه شوهر خودش دارد، يک؛ بايد عده نگه دارد، دو؛ بعد هم بر مي» مهر المثل«بود زن استحقاق 

روايتي که در اين باب هست مخالف با هيچ کدام از . اجمال احکام صور چهارگانه است که برابر قواعد عامه است

نسبت به شوهر . هم در اين نصوص باشد، اما مخالفتي در کار نيست اين قواعد عامه نيست؛ ممکن است تنبيهاتي

گردند به خانه شوهر اولشان، در صورتي  بر مي. اولشان چون زن شوهر اولشان هستند تمام احکام زوجيت بار است

» المسميمهر «وقت احکام تواند آميزش کند، آن دارند، بعد از انقضاي عده شوهر مي که جاهل بودند عده نگه مي

                                                
  .۲۶۲ص, )معليه السلا(لفقه المنسوب الی الإمام الرضاا. ١
  .۲۶۲ص, )معليه السلا(لی الإمام الرضاالفقه المنسوب ا. ٢
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يکي عده وفات و يکي در صورتي که زن جاهل باشد عده : تا عده بايد نگه بدارندبار است، اگر اين مرد مرد دو

هست، بعد از انقضاي عده از اين اولي در صورتي که جاهل باشد و عالمه » مهر المسمي«آن آميزش قبلي، مهريه 

يکي : تا عده نگه داردو اگر شوهر در همين اثناء مرد او بايد دوتواند با شوهرش زندگي کند آميزش کند  نباشد مي

برد؛ چه اينکه اگر او جاهل بود و  عده وطي شبهه قبلي، يکي عده وفات شوهر خودش و از شوهرش هم ارث مي

محقق اين  اينها قواعد عامه است که برابر آن قواعد عامه، مرحوم. برد در همين اثناء مرد، شوهر هم از او ارث مي

کند، يک حکم جديدي از اين  روايتي هم که در اين باب آمده همين خطوط کلي را تأمين مي. متن را مطرح کردند

  . شود روايت استفاده نمي

از  ۴۹، باب ۵۱۳، صفحه وسائلدر جلد بيست ) رضوان االله تعالي عليه(وسائلاين روايت را مرحوم صاحب 

»بِالْم مرحا يم ابوةأَبراهمٍ «روايت اول را که مرحوم صدوق . نقل کردند» صلسنِ مب دمحم نلَاءِ عنِ الْعع هادنبِإِس

؛ سؤال »سأَلْته عن رجلَينِ نكَحا امرأَتين: قَالَ«نقل کرد اين است که ) سلام االله عليه(از امام باقر» عن أَبِي جعفَرٍ ع

تا همسر کردند، دو تا همسايه بودند به هر حال دو نفر بودند در کنار هم زندگي ميرادر بودند يا دوتا بکرديم دو

؛ همسر دومي ديد که »و هذَا امرأَةَ هذَا«؛ همسر دومي رفته خانه شوهر اولي، »هذَا امرأَةَ هذَا یفَأَت«. انتخاب کردند

رت به طور اجمال، تفصيل نداد که آميزش شده باشد يا آميزش نشده زن اولي آمده در خانه او، چکار بکنند؟ حض

؛ زن »تعتد هذه من هذَا و هذه من هذَا«: شود آميزش شده است؛ فرمود اي که فرمود معلوم مي »عده«باشد، از اين 

ن مرد رفت در خانه آن مرد و آن مرد که آمد خانه اين مرد و آميزش شد بايد از اين مرد عده نگه دارد، زن اي

تعتد هذه «. توانند زندگي کنند شان مي بعد از انقضاي عده با شوهر قبلي. آميزش شد بايد از آن مرد عده نگه دارد

ه دارد، همسر اين و زن اين از آن مرد عده نگ ؛ يعني آن زن اولي از اين مرد عده نگه مي»من هذَا و هذه من هذَا
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نقل ) رضوان االله عليه(اين روايت را مرحوم صدوق. گردند به خانه شوهرشان دارد، بعد از انقضاي عده هم بر مي مي

  ١.کرده است

اين را » بِإِسناده عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عن جميلِ بنِ صالح«با سند ديگر ) رضوان االله عليه(همين مرحوم صدوق

يک ! تا مشکل درايتي دارد نه رجاليها دو طبق بعضي از نقل: روايت چند گونه نقل شده است اين. (نقل کردند

امام »  عن بعضِ أَصحاب«مشکل آن اين است که مرسل است، دوم آن اين است که مقطوع است، دارد 

ار نيست، اين روايت ولو شود اين مشکل دوم در ک ؛ اما آنچه که اينجا نقل کردند معلوم مي)سلام االله عليه(صادق

گويد بعضي از اصحاب حضرت، به  مي» جميل بن صالح«ها  مرسل هست ولي مقطوع نيست؛ اما طبق بعضي از نقل

شود مقطوع، اما ايشان مستقيماً از خود  مي) سلام االله عليه(أبي عبداالله»  عن بعضِ أَصحاب«آنکه دارد ! رسد امام نمي

في أُختينِ أُهديتا : قَالَ«) نقل کرده است وسائلکند طبق اين نقلي که صاحب  نقل مي) هسلام االله علي(امام صادق

. يک اشتباهي رخ داد» ليلة الزفاف«تا برادر در آمدند، منتها در تا خواهر بودند که به عقد دو؛ دو»لأَخوينِ

؛ همسر آن برادر »هذَا یو امرأَةُ هذَا علَ«رفت در خانه ديگري، » هذَا یعلَ«؛ همسر اين برادر »فَأُدخلَت امرأَةُ هذَا«

؛ چون جاهل بودند »لكُلِّ واحدة منهما الصداق بِالْغشيان«: آمده در خانه اين يکي، حکم چيست؟ حضرت فرمود

ا جاهل بودند ولي ديگري از جهل اينها و اگر چنانچه اينه» مهر المثل«اگر آميزش شد بايد که مهريه بپردازند، منتها 

را بپردازد؛ چون هر کدام » مهر المثل«سوء استفاده کرد فريب داد اينها را، آن غار و آن مدلِّس بايد غرامت اين 

اگر . به همسر خودشان بدهند» مهر المثل«به اين زن بدهند و يک » مهر المثل«يک : تا مهر بدهندالآن بايد دو

را او بايد » مهر المثل«، اين صداق و اين »و إِنْ كَانَ وليهما تعمد ذَلك أُغْرِم الصداق«: در کار بودچنانچه تدليسي 
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؛ چون وطي اينها به »تنقَضي الْعدة یو لَا يقْرب واحد منهما امرأَته حت«. غرامتش را بپردازد، چون او فريب داد

وطي به شبهه عده دارد، تا عده قبلي تمام نشده شوهر واقعي هيچ کدام حق ندارند در کنار همسرشان  شبهه بود،

؛ هر کدام به خانه شوهر »زوجِها الْأَولِ بِالنكَاحِ الْأَول یفَإِذَا انقَضت الْعدةُ صارت كُلُّ امرأَة منهما إِلَ«. باشند

. گاه سخن از ارث مطرح است و مانند آن مطرح است، آن» مهر المسمي«گاه سخن از  د، آنگردن شان بر مي اصلي

»يلَ لَهردند چه؟ حالا حضرت مرگ زوجين را مشخص مي»قکند، مرگ  ؛ به حضرت عرض کردند اگر اين دو م

اينها چون وطي به شبهه بود بايد عده نگه ؛ ـ »قيلَ لَه فَإِنْ ماتتا قَبلَ انقضاءِ الْعدة«. کند زوجتين را مشخص مي

، يک؛ »ورثَتهِما یيرجِع الزوجان بِنِصف الصداقِ علَقَالَ «ها اگر قبل از انقضاي عده مردند چه؟  دارند ـ زن

ل از آميزش به مترله را پرداختند و آميزش نشده، اين مرگ قب» مهر المسمي«چون اين . ، دو»فَيرِثَانِهِما الرجلَان«

مهر «گرداند، اينجا هم نصف  اگر طلاق قبل از آميزش نصف مهر را به شوهر بر مي. طلاق قبل از آميزش است

. برند، دو بايد به شوهر برگردد، يک؛ چون زوجه اينها بودند و مردند، اينها از زوجه خودشان ارث مي» المسمي

يکي با : برند ازد؛ لذا اين دو شوهر از اين دو زن دو چيز را ارث ميرا بپرد» نصف المهر«خود اين زن نيست که 

برند که مقدم بر ارث است که ارث نيست، دوم يک چهارمي که شوهر از زن ارث  عنوان دين خود از مال ارث مي

رد مال آن نصف مهر به عنوان دين است، يک؛ قبل از ارث است، دو؛ چون کسي که م. برد سهم اينها خواهد بود مي

من بعد وصية توصونَ بِها أَو ﴿اگر کسي مرد . اول دين است، بعد ثلث است، بعد ارث: کنند او را سه قسمت مي

يعني ثلث ـ مسئله ثلث قبل از  ﴾من بعد وصية﴿گرچه در اين بخش از آيات ـ . شود اين مال تقسيم مي ١،﴾دين

در . لفظي است نه ترتيب حکمي و فقهي؛ در فقه دين اول، ثلث دوم، ارث سوم است دين ياد شد، ولي اين ترتيب

                                                
  .۱۲سوره نساء، آيه. ١
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اين قسمت اگر چنانچه طلاق باشد اين غير مدخول ا است و مانند آن، از شوهر قبلي عده ندارد؛ اما اگر مرگي 

يک عده از وطي : گه دارنداتفاق افتاد يعني شوهر مرد و اينها هستند که فرع بعدي است، اينها بايد دوتا عده ن

اين » فَإِنْ ماتتا«: فرمود. شبهه قبلي، يکي هم عده وفات شوهر اصلي خودشان، حالا آن فرع هنوز نيامده است

يرجِع الزوجان «: دوتا زن قبل از انقضاي عده وطي به شبهه، اين مطلب را از حضرت سؤال کردند حضرت فرمود

مهر «تا زن بايد نصف ـ ورثه اين دو! ؛ ـ به عنوان دين، نه به عنوان ارث»ورثَتهِما یعلَ«يک؛ ، »بِنِصف الصداق

تا شوهر اصلي از اينها ارث آن دو ؛»فَيرِثَانِهِما الرجلَان«گاه  آن. را به شوهرها بدهند، چون دين است» المسمي

برند؛ چه اينکه اينها هم از شوهرانشان  بل از آميزش بميرد ارث ميزن آا ولو ق. برند، چون اينها زن آا بودند مي

  .برند اگر قبل از آميزش بميرند ارث مي

؛ اگر در عده بودند و شوهرشان مرد، حضرت »قيلَ فَإِنْ مات الزوجان و هما في الْعدة«: وقت يک سؤال ديگرآن

و هما في «شان  تتمه عده وطي شبهه قبلي و يکي عده وفات شوهر اصلي يکي: تا عده بايد نگه دارندفرمود که دو

، چون اين دو زن، زن واقعي اين دو مرد بودند؛ از شوهرشان يک چهارم ارث »ترِثَانِهِما«: حضرت فرمود. »الْعدة

ل از آميزش حکم طلاق قبل از ؛ چون مرگ قب»و لَهما نِصف الْمهر«. برند، اگر چنانچه ولدي در کار نباشد مي

يکي عده وطي شبهه قبلي و يکي عده وفات شوهر : تا عده بايد نگه دارند؛ دو»و علَيهِما الْعدةُ«. آميزش را دارد

وطي شبهه دارند آن بايد اي که از  »عده«؛ »یبعد ما تفْرغَان من الْعدة الْأُولَ«چه وقت؟  »و علَيهِما الْعدةُ«. شان اصلي

تمام بشود، بعد چهار ماه و دو روز نگه دارند؛ آن عده آميزش سه طُهر است، اين عده وفات چهار ماه و ده روز 

 ١.؛ عده وفات بايد نگه دارند، نه عده آميزش، چون آميزشي در کار نبود»عنها زوجها یتعتدان عدةَ الْمتوفَّ«. است

                                                
  .۵۱۳، ص۲۰الشيعة، ج وسائل. ١
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هاي فقهي گفتند  و ساير کتاب مسالککه در  ١مرسلاً نقل کردمقنع اين روايت را در کتاب » إبن بابويه«مرحوم 

اين ) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم کليني ٢.اين روايت شبهه ارسال دارد از يک طرف و مقطوع است از طرف ديگر

عن أَحمد بنِ محمد و عن علي بنِ إِبراهيم  یعن محمد بنِ يحي و رواه الْكُلَينِي«روايت را مقطوع نقل کرده است؛ 

اين  ٣،»و عن جميلِ بنِ صالحٍ عن بعضِ أَصحابِ أَبِي عبد اللَّه ع«، اين يک؛ »عن أَبِيه جميعاً عنِ ابنِ محبوب

شما که . رسد رسد، اين به بعضي اصحاب امام مي ر نباشد اين به امام نمياگر ارسالي در کا. شود مقطوع مي

  .خواهيد بحث روايي کنيد که فلان امام فرموده است خواهيد بحث فقهي کنيد که فلان فقيه گفته؛ بلکه مي نمي

خطوط کلي به عنوان مسئله هفتم ذکر کردند با  شرايعدر ) رضوان االله عليه(بنابراين آنچه را که مرحوم محقق

قواعد هماهنگ است، يک؛ مطابق با نصوص است، دو؛ اصحاب هم اين قواعد را از همين نصوص گرفتند، سه؛ لذا 

  .اشکالي در مسئله نبود اين را با همين وضع خاتمه دادند

بخوانيم که مربوط به ) سلام االله عليه(حالا چون روز چهارشنبه است يک روايت نوراني از بيانات حضرت امير

شود؟ سرش  شود و بعضي از دعاها مستجاب نمي استجابت دعاست که چگونه مثلاً بعضي از دعاها مستجاب مي

چيست؟ شرط استجابت دعا چيست؟ حالا امسال ـ به لطف الهي ـ طليعه پاييز خوبي براي باران بود، اميدواريم که 

در اقتصاد و حل مشکلات جامعه به برکت  هاي الهي آن برکات الهي، آن عنايت. وقت قطع نشود رحمت الهي هيچ

  .شاءاالله ـ حل بشود ـ إن) ارواحنا فداه(عصرقرآن و عترت در سايه دعاي وليّ

                                                
  .۱۰۵المقنع، ص. ١
  .۱۵۵و  ۱۵۴، ص۸ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج. ٢
  .۴۰۷، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ٣
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شود با اينکه خدا  سؤال شد که چرا بعضي از دعاها مستجاب نمي) سلام االله عليه(از وجود مبارک حضرت امير

سلام االله (يک سؤالي از وجود مبارک امام صادق. کردند را از ائمه ميها  اين سؤال ١أَستجِب لَكُم﴾  ﴿ادعوني: فرمود

کسي را که  ٢؛» لأَنكُم تدعونَ من لَا تعرِفُون«: شود؟ فرمود شد که چرا بعضي از دعاها مستجاب نمي) عليه

، » كُم تدعونَ من لَا تعرِفُونلأَن«: اين را حالا يا آشنا بود يا از اصحاب بود فرمود! خواهيد شناسيد از او مي نمي

﴿هو معكُم أَين ما اما اينکه . رسد ها به نام خدا که گاهي به کار ما مي کنيم يک موجودي است در آسمان خيال مي

﴾متتر است، اين را ائمه  ـ اين يکي از چيزهايي است که فهميدني نيست همين است ـ به ما از ما نزديک ٣؛كُن

حقيقت ما قلب ماست و قلب ما يعني همين . فرمود که بين شما و شما خدا فاصله است» انفال«در سوره . دندفرمو

 ٤،﴾قُلُوبِهِم مرض  في﴿: هويت ماست؛ منظور از اين قلب اين نيست که در گوشه چپ سينه قرار دارد، اينکه فرمود

. بين شما و شما خدا فاصله است ٥؛لَّه يحولُ بين الْمرءِ و قَلْبِه﴾﴿و اعلَموا أَنَّ ال: فرمود. گويد اين قلب را که نمي

 أَجوف«اين حديث را نقل کرد انسان که صمد نيست خدا صمد است، انسان ) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم کليني

او خلأيي   داست يعني هستيآن کسي که توپر است خ. انسان توخالي است، صمد نيست، صمد يعني توپر ٦;» معتمل

تواند  تواند آن را نمي داند، اين را نمي داند آنجا را نمي داند آنجا را نمي داند آنجا را نمي ندارد؛ اما انسان مرتب اينجا را نمي

م لأَنكُ«: شود فرمود در جواب آن سائل که چرا دعاي ما مستجاب نمي) سلام االله عليه(امام صادق! تواند آن را نمي

کنند چرا دعاي ما  سؤال مي) سلام االله عليه(؛ اما اينجا وقتي از وجود مبارک حضرت امير» تدعونَ من لَا تعرِفُون
                                                

  .۶۰سوره غافر، آيه. ١
  .۱۰۷فلاح السائل و نجاح المسائل، ص .٢
  .۴سوره حديد، آيه .٣
  ...و ۴۹؛ سوره انفال، آيه۵۲؛ سوره مائده، آيه۱۰، آيهبقرهسوره . ٤
  .۲۴سوره انفال، آيه. ٥
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؛ »إِنَّ قُلُوبكُم خانت بِثَمان خصالٍ«: ، فرمودأَستجِب لَكُم﴾  ﴿ادعوني: شود با اينکه خدا وعده داد مستجاب نمي

أَولُها أَنكُم عرفْتم اللَّه فَلَم تؤدوا حقَّه كَما أَوجب «. شما هست که مانع استجابت دعاستهشت خصلت در جان 

كُملَيمستحضريد که قرآن کريم . ؛ خدا را شناختيد به حسب شواهد و ادله، اما حق الهي را که رعايت نکرديد»ع

حيا باشيد، سخن از جهنم و بگير و ببند، بعد در آمده است؛ وقتي ديد  اولين حرفي که زد گفت با! اولين يعني اولين

که » علق«وگرنه اين سوره مبارکه . را مطرح کرده است  ١ ﴾خذُوه فَغلُّوه﴿وقت مسئله که انسان با حيا نيست، آن

تفسير، اولين چيزي بين اصحاب » ما هو المشهور«است طبق » اول ما نظر«آن که   است، اين بخش اولي  ٢﴾اقْرأْ﴿

 ٣؛﴾أَ لَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يري﴿دارد که » علق«در بخش پاياني اين سوره . است ﴾اقْرأْ﴿که بر حضرت نازل شد همين 

کند؛ اينجا سخن از جهنم نيست، سخن  اين در حضور خدا دارد گناه مي! بيند؟ داند که خدا دارد او را مي انسان نمي

نازل شده  ﴾خذُوه فَغلُّوه﴿حالا وقتي اين دستورهاي حيا اثر نکرد، مسئله . نيست، سخن از حياست از بگير و ببند

أَ لَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه ﴿. است؛ وگرنه اول از راه حيا ما را دعوت کردند و اگر آن اثر بکند که سخن از جهنم نيست

فَما أَغْنت عنكُم معرِفَتكُم «: خدا را شناختيد حقش را ادا نکرديداينجا فرمود شما . است» اول ما نظر«اين ! ؟﴾يري

  .، دانستن شما مثل ندانستن شما است»شيئاً

کند نه براي آن  اگر کسي گناه مي! کند خدايا است که عرض مي) سلام االله عليه(يک بيان نوراني از امام سجاد

اي را ببيند  بينيد و اگر يک بچه کند که شما نمي ي آن است که خيال ميدارد و نه برا است که حرمت شما را نگه نمي

گويد يا  رود مي کند، براي آا نيست؛ براي اين است که اين بچه مي بيند گناه مي کند و شما را که مي گناه نمي

                                                
  .۳۰الحاقه، آيهسوره . ١
  .۱، آيهعلقسوره . ٢
  .۱۴آيه, سوره علق. ٣
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شاني ـ اين يک پو بيني و مي کنند، اما تو مي گويند و اين شخص را رسوا مي روند مي ترها اگر باشند مي بزرگ

کنيم، ـ اين البته  کند اگر يک وقتي ما در حضور تو گناه مي ـ عرض مي! اي است در دعاي نوراني امام سجاد لطيفه

طور عذرخواهي کنيد ـ نه براي آن است که خواهد به ما ياد بدهد که اين شود يعني مي به زبان معصوم که صادر مي

کنيم، نه براي اينکه يک بچه اگر  اذاالله ـ براي آن است که ما حرمت شما را حفظ نميبينيد، نه ـ مع ـ معاذاالله ـ شما نمي

روند  کنيم؛ براي اينکه آا مي کنيم، ولي در حضور شما پرهيز نمي کنيم يا يک مرد اگر ببيند پرهيز مي ببيند پرهيز مي

  ١!اي است اين دعا يک لطيفه. نيک بري بلکه حفظ مي برند، شما آبروي ما را نمي گويند آبروي ما را مي مي

؛ توحيدتان مشکل اول، وحي و »أَنكُم آمنتم بِرسوله ثُم خالَفْتم سنته و أَمتم شرِيعته فَأَين ثَمرةُ إِيمانِكُم«: دوم

  .ودگذارد دعاي شما مستجاب بش شناسي و ايمان به پيامبر هم اين مشکل دوم؛ اين نمي نبوت

اسرائيل  ، همان حرفي که بني»تمأَنكُم قَرأْتم كتابه الْمنزلَ علَيكُم فَلَم تعملُوا بِه و قُلْتم سمعنا و أَطَعنا ثُم خالَفْ«: سوم

ولي دروغ  »نا و أَطَعناسمع«شما گفتيد  ٢،﴾سمعنا و عصينا﴿: زدند، حرمت قرآن را هم نگاه نداشتيد؛ آا گفتند

  .گفتيد

گوييد،  ؛ دروغ مي»مأَنكُم قُلْتم إِنكُم تخافُونَ من النارِ و أَنتم في كُلِّ وقْت تقْدمونَ إِلَيها بِمعاصيكُم«: چهارم

: که دارد» نساء«ره مبارکه اين اوايل سو. رويد ترسيم ولي مرتب داريد به طرف آتش مي گوييد ما از آتش مي مي

ما هم که برهان قطعي براي ما روشن نشد که  ٣،نارا﴾ بطُونِهِم  في يأْكُلُونَ إِنما ظُلْماً  الْيتامي أَموالَ يأْكُلُونَ الَّذين ﴿إِنَّ

است، ظاهر  »سببيت«است يا علاقه » ما کان«وضع جهنم چگونه است تا اين آيه را تشبيه بکنيم بگوييم به علاقه 

                                                
  .۵۸۴، ص۲ مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج. ١
  .۹۳سوره بقره، آيه. ٢
  .۱۰سوره نساء، آيه. ٣



 
 

  ۱۴از  ۱۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

شود که در  گويند چون اين کار باعث مي آا که دستشان خالي است مي! خورد آن اين است که او دارد آتش مي

يا فلان، اينجا فرمود دارند آتش » سببيت«يا علاقه » عول«رود، براساس اين علاقه  قيامت اين شخص به جهنم مي

  .خورند مي

فيض ديگران هم نقل کردند که دوتا زن يا دوتا مرد، اينها خدمت  مرحوم فيض از غزالي و ديگران، قبل از 

مشرف شدند حضرت تعارف کرد که مثلاً اين آب را يا اين غذا را ميل کنيد،  )االله عليه و آله و سلّم يصلّ(پيغمبر

د ما عرض کردن. حضرت فرمود شما روزه نداريد، دو ساعت قبل گوشت خورديد. دار هستيم آا گفتند ما روزه

حضرت دستور داد طشتي حاضر کردند فرمود بالا بياوريد، اينها قي کردند ديدند ! صبح تا به حال چيزي نخورديم

أَنْ ﴿فرمود اين غيبتي که کرديد همين است ! ما اصلاً چيزي نخورديم! عرض کردند يا رسول االله. گوشت قي کردند

خواهد که باطن اين گناه را  اين يک چشم ملکوتي مي. آيد صورت در مي اين غيبت به اين ١،﴾يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً

  .ترسيم گوييد که ما از خدا مي رويد و مي اينجا هم فرمود شما هر لحظه به طرف آتش داريد مي٢ .ببيند

؛ شما »لُونَ ما يباعدكُم منها فَأَين رغْبتكُم فيهاأَنكُم قُلْتم إِنكُم ترغَبونَ في الْجنة و أَنتم في كُلِّ وقْت تفْع«: پنجم

کنيد؛ چه دوستي است که از او داريد  گوييد ما شت را دوست داريم، ولي مرتب داريد از شت فرار مي مرتب مي

  !کنيد؟ فرار مي

شکر نعمت اين . کنيد جا مصرف مي؛ نعمت خدا را بي»كُروا علَيهاو لَم تش یو السادسةُ أَنكُم أَكَلْتم نِعمةَ الْمولَ«

و ساير الفاظ و ادعيه شکر گفته بشود، دو؛ و قسمت مهم آن » الحمد الله«است که نعمت بجا مصرف بشود، يک؛ و 
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اين روايت نوراني  ١،نعيم﴾ال عنِ يومئذ ﴿لَتسئَلُنذيل آيه نوراني . هاي برتر را در رديف اول قرار بدهند، سه نعمت

  ٢.» نحن النعيم«: است که فرمود) سلام االله عليه(از امام 

فَعاديتموه بِلَا «شما  »٣﴾إِنَّ الشيطانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا﴿«: و فرمود» أَنَّ اللَّه أَمركُم بِعداوة الشيطَان«: هفتم

؛ تبري قولي داريد و تولّي عملي، مخالف قولي شيطان هستيد اما موافق عملي شيطان »لَيتموه بِلَا مخالَفَةقَولٍ و وا

  .شود هستيد، چنين دعايي مستجاب نمي

»ورِكُماءَ ظُهرو كُموبيع و ونِكُميع بصاسِ نالن وبيع ملْتعج كُمةُ أَننالثَّام مردم را جلوي چشمتان نگه ؛ عيب »و

وقت بعد از شمردن اين آن. »تلُومونَ من أَنتم أَحق باللَّومِ منه«. بينيد بينيد، اما عيب خودتان را نمي داريد و مي مي

؛ راه استجابت دعا بندگي »هفَأَي دعاءٍ يستجاب لَكُم مع هذَا و قَد سددتم أَبوابه و طُرقَ«: هشت خصلت، فرمود

فَاتقُوا اللَّه و أَصلحوا أَعمالَكُم و أَخلصوا سرائركُم و أْمروا بِالْمعروف « ٤.﴾﴿ادعوني: خدا به بندگانش فرمود. است

اءَكُمعد لَكُم اللَّه جِيبتسكَرِ فَيننِ الْما عوهان ٥.»و   

دهيم که اين  قسم مي) ارواحنا فداه(عصرالهي را به برکت قرآن و عترت و به دعاي نوراني وليّقدس ما ذات أ

کشور ما را، مملکت ما را، رهبر ما را، مراجع ما را، حوزه و دانشگاه ما را، ملت و مملکت ما را به آبروي امام زمان 

  !حفظ بفرمايد
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از هر شاءاالله ـ  اش ـ إن اين نظام را تا ظهور صاحب اصليو ! ها برگرداند همه خطرات و مشکلات را به بيگانه

  !خطري محافظت بفرمايد

  »ينو الحمد الله رب العالم«


